
 چطور شد که کار در آموزش وپرورش را انتخاب کردید؟
آموزش وپرورش برای من خیلی مهم بود. من بیشتر وقتم 

را برای رسـیدگی به امور مدرسـه های زیرمجموعه صرف 
می کردم. حتی وزارت کشـور و اسـتانداری از من دعوت به 

کار کردند. اما من تمایل داشتم در آموزش وپرورش مشغول 
باشم و ادامۀ کار بدهم. پایه و اساس آموزش وپرورش برای من 

مقدس بود و به همین علت جای دیگری نمی توانستم کار کنم.

 بحـث اصلی مـا در رابطه با روز دانش آموز اسـت. یعنی 
13 آبـان 1358 کـه به تسـخیر لانۀ جاسوسـی   انجامید. 

ایـن اقدام حاصل مسـئولیت پذیری نوجوانان و جوانان آن 
موقع بود. آیا این مسئولیت پذیری را هنوز هم  در  دانش آموزان 

می بینید؟
در سـال 1358، دانش آمـوز و دانشـجوی مـا بـا هـم اتحـاد داشـتند و با 

همدلـی و همکاری بین نیروهای انقلابی، لانۀ جاسوسـی تسـخیر شـد. 
آن موقـع محمدحسـین هـم حضور فعالی داشـت و هم سـن و سـال های 

گفت وگو با فرشته فهمیده، خواهر 
شهیدان محمدحسین و داوود فهمیده

بــا راه یافتــگان

برای 
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فرشته فهمیده به دلیل عشق و علاقه به تعلیم و تربیت، با مدرک تحصیلی 
کارشناسی ادبیات فارسی، در سال 1370 به استخدام آموزش وپرورش 
در آمد. او در سـال 1370 جذب آموزش وپرورش و بعد از یک سـال 
به عنـوان معـاون آموزشـی مدرسـۀ نرگس در ناحیۀ 2 کرج مشـغول به 
کار شد. از سال 1385 به عنوان مدیر مدرسۀ شاهد در ناحیۀ 2 کرج 
ادامۀ فعالیت داد. پس از مستقل شدن استان البرز در سال 1389، 
به عنـوان مشـاور مدیرکل آموزش وپرورش اسـتان البرز، در سـال 
1390 به عنوان مدیر ناحیۀ 2 کرج، سال 1393 به عنوان معاون 
پرورشـی ادارۀ کل آموزش وپرورش کرج فعالیت حرفه ای خود 
را ادامـه داد و در نهایـت در 28 اسـفندماه سـال 1400 با 31 
سـال سـابقۀ کار بازنشسـته شد. روحیۀ خسـتگی ناپذیر  وی 
سـبب شـد از  بازنشسـتگی تاکنون، با هدف ترویج فرهنگ 
ایثـار و شـهادت، به صـورت افتخـاری با سـازمان بسـیج 

دانش آمـوزی همکاری کند.

بایــد 
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خـود را بـه آن سـمت می کشـاند. پس از 
سـپری کردن سـال های پیـروزی انقـلاب 

اسـلامی، هشـت سـال دفاع مقدس سبب 
شـد دانش آمـوزان ما سال به سـال بـا فرهنگ 

شهادت رشـد کنند. بیان اتفاقات سال 1358 
از طریـق روایت گـری افرادی که در آن سـال ها 

حضور داشـتند یا راوی اتفاقات پیروزی انقلاب 
اسـلامی بودنـد نیـز امکان پذیـر اسـت. از همین 

روی، معلم نقش بسـیار مهمی دارد تا دانش آموز از 
او الگـو بگیـرد  و بتواند در زندگی و تحصیل خودش 

از آن اسـتفاده کند. متأسـفانه برخی از مدرسـه ها فقط 
روند کار آموزشـی را پیش می گیرند و به مسـائل تربیتی 

و پرورشـی اهمیتـی نمی دهند. معلم در مناسـبت های 
گوناگون می تواند آن را پررنگ کند. البته ما نمی خواهیم 
چیـزی را با اجبار به دانش آموز تحمیل کنیم. من همواره 
سـعی می کردم جمع دوستانه ای از بچه ها تشکیل دهم. 
هـر جـور بچه ای باید در جمع ما حضور داشـته باشـد و 
هـر جـور حرفی هم بزند. اگر مـن بتوانم به عنوان خواهر 
شـهید جـواب بدهـم که ایـن کار را می کنم و اگـر نتوانم 
بـا تحقیق پاسـخ آن هـا را خواهم داد. حوزۀ پرورشـی به 
جواب این سؤال برمی گردد که من در 13 آبان سال 1358 
چـه کار کـردم؟! امـروز دانش آمـوز من در 13 آبان سـال 
1403 چگونـه ایفـای نقـش خواهد کرد؟! ما باید نسـل 
قدیـم و جدیـد را به گونه ای با هم پیونـد دهیم که فرهنگ 
ایثـار و شـهادت، فرهنگ فداکاری و فرهنگ شـجاعت 
بین بچه های ما از بین نرود. ما هنوز نتوانسـته ایم بچه ها 

را بـه این باور برسـانیم که تـو می توانی.
تربیت دانش آموز و چند ساعت از عمر دانش آموزان هر 
روز در اختیار مدرسـه و معلم هاسـت. معلم نباید فقط 
به فکر این باشـد که درس بدهد و دچار روزمرگی شـود. 
اگـر بتوانیـم بـا بچه ها طرح دوسـتی بریزیم، آنـگاه قادر 
خواهیم بود به بسیاری از آرمان ها و اهداف دست یابیم.

 مدرسه در القای هویت ملی و اسلامی 
دانش آموزان چه نقشی می تواند داشته باشد؟

امـروزه بـا گروهـی از دانش آمـوزان روبـه رو هسـتیم 
کـه تحصیـل می کننـد و پـس از کسـب درجه هـای 
عالی به کشـورهای دیگر مهاجـرت می کنند. برای 
سامان بخشـیدن به این موضوع لازم اسـت ارتباط 
بیـن خانـه و مدرسـه تقویت شـود تا شـخصیت 
دانش آمـوز به نحو مطلوبی شـکل گیرد. گاهی 
پیش می آید وقتی دانش آموز به مدرسه می آید، 
ذهنیتـی را کـه از پیـش در خانـه کسـب کرده 
اسـت، کامل می کنـد. متأسـفانه برخی از 
همکاران ما در آموزش وپرورش بر هویت 
کیـد ندارنـد، بلکه  ایرانـی دانش آمـوز تأ
مروج فرهنگ غرب هسـتند. پیشـرفت 

کشـورهای غربـی نباید هویـت ایرانی مـا را تحت تأثیر 
قـرار دهـد و ایـن امـر نبایـد بـه تشـویق معلمـان بـرای 
مهاجرت دانش آموزان نخبه منجر شـود. از سوی دیگر، 
مـا دانش آموز نخبه داریم که تـلاش می کند اختراعاتش 
را اینجـا به ثبت برسـاند. اگـر در آموزش وپرورش جایی 
داشـتیم که اختـراع دانش آموز ما در مرکز اسـتعدادهای 
درخشـان ثبـت می شـد و آن دانش آموز می توانسـت در 
 تمایلـی به 

ً
حـوزۀ کار از آن اسـتفاده کنـد، این هـا اصـلا

رفتن نداشـتند.

 بدبینـی، یأس و ناامیدی در برخی دانش آموزان 
وجـود دارد. بـه نظر شـما، این یـأس و ناامیدی 
از کجا نشـئت می گیرد و معلم در کاهش آن چه 

نقشی می تواند داشته باشد؟
 ما ایران را خوب به بچه ها نشناسـاندیم. بچه های ما تنها 
در دو محـور تفریحـی و سـیر و سـیاحت و محل زندگی 
ایران را می شناسـند. خانـواده ای ایرانی که دانش آموزش 
به مدرسـه می رود، تا پایان سـال تحصیلـی نمی تواند به 
سـفر برود. جاذبه های گردشگری ایران به خوبی معرفی 
نشـده اند. دانش آموزان باید در قالب کتاب های درسی، 
بـا کمـک معلمـان ایـران و توانمندی هـا، ظرفیت هـا و 
داشـته های آن را به خوبی بشناسـند. دانش آموزان باید از 
گاه شوند. ایران  ظرفیت های موجود برای پیشرفت کشور آ
مـا خیلی چیزهـا دارد کـه بچه های مـا نمی دانند. معلم 
بایـد بـا دانش آموزانـش رفاقـت کند. فقط بـا درس دادن 
نمی تـوان کار تعلیـم و تربیـت را انجـام داد. ابتـدا بایـد 
بـرای دانش آموز فضای آموزشـی دل انگیـز مهیا کرد که 
دانش آمـوز را راغب می کند درس یاد بگیرد. بچه های ما 
 از حوزۀ معاونت اجرایی مدرسـه ها فراری هستند، 

ً
غالبا

چرا؟ برای اینکه ما در محیط مدرسـه برای ایجاد رفاقت 
و نشاط هدف و برنامه نداریم. این دست دوستی را هنوز 
نتوانسـته ایم بگیریـم. اگر مـا حداقل آن ارتبـاط را برقرار 
کنیم، بچه های ما فضا را دوست دارند و اخت می شوند. 
ما در کنار برنامۀ آموزشـی باید برنامۀ فرهنگی هم داشـته 
باشـیم. برنامـۀ فرهنگـی ما بایـد به ذهنیت بچه ها بسـته 

باشـد تـا بتوانیم بچه ها را در مدرسـه نگـه داریم. ارتباط 
نیـاز بچه هـا را مشـخص می کند، تا در کنـار نیاز بچه ها 

برایشـان برنامه ریزی فرهنگی کنیم.

 بـه نظـر شـما مدرسـه در ایـن رابطـه چـه بسـتۀ 
فرهنگی ای می تواند ارائه دهد؟

 گزارشـی هستند 
ً
بخشـی از برنامه های فرهنگی ما صرفا

و بـرای ارائـۀ گـزارشِ کار انجام می شـوند. کار فرهنگی 
من باید به گونه ای باشـد که دانش آموز من آن را دوسـت 
داشـته باشـد. این نوع کار فرهنگی باید گسـترده باشـد. 
برگـزاری اردوهـای یـک روزه، حتی در حیاط مدرسـه و 
طـرح پیک نیـک یـک روزه و حضور بیـن دانش آموزان یا 
طرح هایـی از ایـن قبیـل به تخلیـۀ روحـی دانش آموزان 
منجـر می شـود. هزینه هـای بالای برنامه هـای فرهنگی 
در مدرسـه ها باعـث نتیجه بخش نبـودن اکثـر کارهـا و 
برنامه های فرهنگی می شود. در کنار برنامه های معمول 
هفتگی و گزارشـی، فراخور خواسـت بچه ها برنامه های 
جنبی داشته باشیم. در حوزۀ آموزش وپرورش نباید زود 
خسـته شـد. زودخسته شدن باعث می شـود کارها لنگ 
بزنـد و نتیجـه نگیریـم. بچه ها ما را مادر دوم خودشـان و 
مدرسـه را خانۀ دوم خودشـان می دانند. بنابراین نباید از 

کار خودمان زود خسـته بشـویم.

 به عنوان کسـی که 30 سال در آموزش وپرورش 
خدمـت کرده ایـد، خواهر دو شـهید و همسـر 
جانبـاز هسـتید، بـه معلمـان چـه توصیه هایی 

ید؟ دار
اگر به عنوان معلم در حوزۀ آموزش وپرورش شغل معلمی 
را انتخاب کرده ایم، عاشـق کارمان باشـیم. عشـق به کار 
معلمی در وهلۀ اول به ما انگیزه می دهد. در کارمان هدف 
داشـته باشـیم. اگر هدف نداشـته باشـیم، زود از کارمان 
خسته می شویم و سپری کردن سال های خدمت سخت 
خواهد شـد. با دانش آموزان رفیق باشـیم. همین موضوع 
بـرای مـن معلم ایجاد انگیزه می کند و باعث می شـود به 
مشـکلات دانش آمـوز پی ببرم و برابر مشـکلات برایش 
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راه حل پیدا کنم. الگوپذیری دانش آموز 
از معلم زمانی محقق می شـود  که خود 

معلـم بـه گفته هایـش اعتقاد و بـه هویت 
ایرانی اسـلامی خـودش ایمـان و اعتقـاد 

داشته باشد.

 مشکلات معلمی سبب می شود معلم 
انگیزه نداشته باشد؟

مـن یـک معلم هسـتم. پس بـا ناامیدی به شـغل 
مقـدس خـود نـگاه نمی کنم. کارمنـدی با معلمی 

فرق می کند. معلمی عشـق بـه کار می خواهد. باید 
جان داد. وقتی تربیت و ذهن بچه دست توست. باید 

مسـئولانه برخورد کنی.

 از دید خواهر شهید؟
مـا در کشـوری زندگـی می کنیـم کـه بالغ  بـر 300 هزار 
شهید داده است. کوچه به کوچۀ شهرهای ما به نام شهدا 
هسـتند. خوب اسـت دانش آموزان گاهی به گلزار شهدا 
سـری بزنند و ببینند آنجا چه خبر اسـت. شـهدا به من و 
تو نیاز ندارند که بر سـر مزارشـان برویم. اما به میهن باید 
عـرق داشـت و تـلاش باید بر این باشـد که خون شـهدا 

پایمال نشـود. این برای شـهدای مـا کفایت می کند.

 خطاب به آموزش وپرورش، مسئولان و مدیران 
ید؟ مدرسه ها چه صحبتی دار

اگـر پایه و اسـاس کار آموزش وپرورش درسـت باشـد، 
هیچ معلمی بدون انگیزه سـر کلاس نخواهد رفت. اگر 
ما بتوانیم انگیزه را در دل معلمانمان ایجاد کنیم، مطمئن 
باشـید رونـد کار مـا بهتر خواهد شـد و ما هـم بچه های 
خوبـی تربیت خواهیم کـرد. آموزش وپرورش روند کار 
را برای همکاران تسهیل کند. تجهیزات لازم را در اختیار 
همکاران بگذارد. ما هم به برگزاری نشسـت با همکاران 
بسنده نکنیم، بلکه پیگیر و به دنبال نتیجه باشیم. وزارت 
آموزش وپرورش درد معلم های مدرسـه ها را بشـنود. در 
کنـار آن معیشـت و حقـوق همکاران مـا را جدی بگیرد. 
درسـت اسـت که معلم باید به کار عشـق داشـته باشـد، 
امـا بالادسـتی هم باید به او برسـد تا معلـم بتواند با فراغ 

بال بیشـتری به تعلیم و تربیـت دانش آموزان بپردازد.

 به عنوان سخن پایانی؟
آموزش وپـرورش، مسـئولان و مدیـران مدرسـه ها از 
تجربه هـای افرادی که در حوزۀ تعلیم و تربیت کار کرده و 
امروز بازنشسته شده اند، استفاده کند. به تعداد محدودی 
که همیشـه در جلساتشـان حضور دارند، بسـنده نکند. 
در اتاق فکر آموزش وپرورش و مدرسـه ها از تجربه های 
بازنشسـتگان اسـتفاده شـود و ایـن تجربه هـا حفـظ و به 

اشـتراک گذاشـته شـود تا از بین نرود. 

امتحان میانی نیمسـال بود. دانش آموزان در 
ردیف هـای منظم جا گرفتـه بودند. هیاهوی 

بچه ها را آرام کردم و برگه ها را روی دستۀ صندلی 
گذاشتم. امتحان که شروع شد، دانش آموزی با 

چرخاندن سر به سمت کناردستی اش، شروع کرد 
به تقلب. دلم نمی خواسـت به طور مستقیم نامش 

را ببرم و در مقابل دوستانش غرورش را بشکنم.
پس شروع کردم به خواندن این شعر:

دانم چه خواهی کردنا ای اشتــر گردن کـــژا 
گـردن درازی مـی کنی از پنبه خواهی خوردنا 

این را که خواندم، دانش آموز متوجه شد با او هستم. سرش را پایین انداخت. 
در جلسـات بعد، کم کم این رفتار را کنار گذاشـت. برای من هم تجربه ای شـد که 
گاهی بیان غیرمستقیم اشتباه دانش آموزان، از بیان مستقیم و آشکار مؤثرتر است.

گفتم که الف، گفت دگر، گفتم هیچ.
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